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نخستین شواهد اهل کردن جانوران به دست انسان از گنجدرۀ هرسین کرمانشاهان

در حدود 10000 سال پیش رابطۀ انسان با ی از جانوران پیرامونش به نحوی سرنوشتساز دستخوش دگرگون شد.

ترجمه به فارس از: فرزین آقازاده

در حدود 10000 سال پیش رابطۀ انسان با ی از جانوران پیرامونش به نحوی سرنوشت ساز دستخوش دگرگون شد. این انسان كهن در بخشهای
پراكندهای از كوهستان بزرگ زاگرس، از شمال شرق عراق تا غرب ایران امروزی مسن داشت. پژوهشهای دكتر “ملیندا زِدِر1“، رئیس بخش
باستانشناس دنیای كهن و باستانشناس حیات وحش در موزه مل تاریخ طبیع2، و دكتر “برایان هس3” از دانشاه آلاباما واقع در بیرمنهام4 (در ایالات
متحده آمریا)، این نته را  بر ما آشار مكند كه گروه از انسانها كه از دوران نئاندرتالها در منطقۀ زاگرس به شار بز مپرداختند، در آن برهه از
زمان، دیر به گلهداری و پرورش این حیوان رو آورده بودند. یافتههای ایشان حاك از یك تغییر تدریج است كه در پ آن تاثیری ماندگار هم بر گروه
مردمان و هم بر زیست بوم منطقه برجای ماند، منطقهای كه اكنون نیز زیستاه طبیع بزهای وحش به شمار مآید. نتایج حاصل از پژوهشهای مذكور در
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شمارۀ مورخ 24 مارس سال 2000 نشریۀ “ساینس5” به چاپ رسیده است.

توان با بررساه ده هزارسالۀ گنجدره در كرمانشاه پیدا شده است كه مونتاست كه در س (Capra Hircus) این تصویر نشان دهندۀ استخوانهای سم بز
آنها دربارۀ خاستاه اهل كردن جانوران در منطقۀ جنوب غرب آسیا آگاهیهای تازهای به دست آورد.

از روی اندازۀ استخوانهای بزهای وحش امروزی متوان دانست كه استخوان بزرگتر سمت راست كه قدمت معادل 10000 سال دارد محتملا مربوط به
یك بز نر بوده، و آن استخوان كوچكتر ازآن یك بز ماده. پایۀ جوش نخوردۀ سم بز نر یك نشانه بر روی استخوانهای این حیوان است كه از كشته شدن آن
پیش از رسیدن به سن بلوغ حایت مكند. درحالكه استخوان بز ماده جوش خورده و نشان از سن بیشتر آن در هنام ذبح دارد. چنین روش را امروز
هم گله داران به كار مبرند و نرهای جوان را از دم تیغ مگذرانند اما كشتن مادهها را به تاخیر ماندازند. (عس از : “كارل هانسن6” از “مؤسسۀ

اسمیثسونین7“)

این عس هوای، جایاه باستان “گنجدره” در درۀ كرمانشاه را نشان مدهد كه در دهۀ 1970 میلادی حفاری شده است. پژوهشهای جدید مؤید این است
كه در اینجا انسان برای نخستین بار بر روی كرۀ خاك به اهل كردن احشام پرداخته است (این عس را “برایان هس” از دانشاه آلاباما در بیرمنهام در

اختیار گذاشته است).

باستانشناسان مدتها نتوانسته بودند بر سر شناسای نخستین نمونههای اهل كردن حیوانات و تعیین خاستاه دامداری از میان سرزمینهای مختلف در
كردند كه حیوانات اهلاینگونه فرض م به توافق برسند. آنها معمولا ای جنوبحاصلخیز شرق نزدیك گرفته تا منتهاالیه آمری سراسر دنیا، از نواح
نسبت به نسلهای قبل یا نمونههای همزمان ول وحش خود جثه كوچتری دارند. پژوهش تازۀ “زدر” و “هس” این فرض را دست كم در مورد بزها كه
نخستین احشام اهل شده به دست انسان دانسته مشوند، زیر سؤال مبرد كه آیا كوچتر شدن جثه را به راست متوان به عنوان نشانهای قابل اعتماد
برای یافتن اولین شواهد اهل كردن این حیوان دانست یا نه؟ با مقایسۀ استخوانبندی بزهای امروزی اهل و وحش با یدیر و ثبت آمار جنسیت و سن
آنها، دكتر زدر به این نتیجه رسید كه جنسیت، اصل ترین عامل موثر بر جثۀ حیوان است نه اهل یا وحش بودن آن. بهعلاوه او متوانست از وضعیت
جوشخوردگ بخشهای از بقایای استخوانبندی حیوان مرده به نتایج در مورد سن آن به هنام مرگ دست یابد. بنابراین توانست به الوی برای
چون ذبح احشام در آن ایام بر اساس جنسیت آنها دست پیدا كند و بررس این الو، روش جایزین و البته قابل اعتمادتر برای ردیاب جانوران

اهلشدۀ اولیه مباشد.

اما چونه؟

او فرض را بر این گذاشت كه یك شارچ به دنبال شارهای بزرگتر مگردد؛ پس حیوان نر بالغ كه با هربار شار گوشت بیشتری نصیب او مكند،
برایش گزینۀ بهتری به حساب مآید؛ اما در مقابل، یك دامدار (مانند دامداران امروزی) به فر ازدیاد و بزرگتر كردن گلۀ خویش است و احتمالا بیشتر
تمایل دارد كه مادهها را به همراه چندتای حیوان نر، برای بارور كردن آنها، تا پس از سن بلوغ نه دارد و نرهای دیر را پیش از بلوغ ذبح كند و از گوشت
شود در میان بقایای استخوانارگران و دامداران روبروییم كه هركدام نهایتاً باعث مآنها بهرهمند شود. بنابراین با دو روش كشتار حیوانات نزد ش
جانوران، درون كودۀ زبالههای یك جایاه باستان كه محل زندگ آن مردم بوده است، الوی مخصوص قابل ردیاب باشد. بدین ترتیب متوان نشانه
های از نخستین مراحل اهل كردن حیوانات را در میان سوابق باستانشناخت شناسای كرد كه مربوط به زمان پیش از بروز هرگونه تغییر محسوس در

جثه یا هیل این جانوران اهلشده مباشد.

اهها شاهد پیدایواقع شده كه بر مبنای پژوهش تازه، این جای اه باستاندهد كه در آن چند جایایران را نشان م از جنوب غرب این تصویر نقشۀ بخش
دامداری كهن بودهاند. گنجدره، در ارتفاعات لرستان، كه در دل زیستاه طبیع بزها قرار گرفته بوده، كهنترین شواهد قابل اطمینان از اهل كردن این
حیوان را به دست مدهد. در آن روزگاران دور مدت زمان گذشت تا گروه از آن مردم باستان به همراه احشام خود كه دیر كاملا اهل شده بودند، به



سوی زمینهای پست تر مجاور كوچ كنند و در جای مانند “تپه علكش” امروزی ساكن شوند. در اینجا نیز شواهدی از اهل كردن بزها به دست آمده است
اما طبق تحقیقات جدیدی كه در مؤسسۀ “اسمیثْسونین” انجام شده بقایای به دست آمده در تپۀ علكش دستكم پانصد  سال جدیدتر از گنجدره است .

(نقشه تهیه شده توسط : “مارسیا بِیری8” از مؤسسۀ اسمیثسونین)

با تیه بر این روش تازه، “زدر” و “هس” در جایاه باستان ده هزارسالۀ “گنج دره” در ارتفاعات كوهستان زاگرس نشان از روش كاملا شناخته شدۀ گله
داران امروزی در كشتن احشام یافتند، روش كه در آن نرهای جوان را مكشند و مادهها را برای مدت زمان بیشتر نه مدارند. پس از قدمت یاب دقیق
بقایای استخوانهای حیوان، نخستین هنام اهل كردن بز را در همین كوهستانها در منطقهای واقع در میان گسترۀ طبیع زیست این گونۀ جانوری دانستند.
از آن دوران كهن حدود 500 تا 1000 سال كه گذشت، مردم به همراه بزهایشان به سوی زمینهای پست جنوب به راه افتادند و این حیوان را به خارج از
زیستاه طبیعاش حركت دادند. گلهداری و توسعۀ روشهای تولید غذا برای شارچیان پیشین، منابع غذای قابل اعتمادی فراهم آورد تا بتوانند جمعیت

خود را افزون تر كنند و به مناطق جدید كوچ نمایند.

به این ترتیب تغییرات كه انسان و زیستبومش، هریك شاهد آن بودند، ازجمله گسترش اقتصاد كشاورزی، كاهش  تنوع زیست، و توسعۀ شهرها، مرفت
تا از آن به بعد دیر به بخش لاینفك از زندگ انسان بدل شود.

اگر اصول و روش كه دكتر زدر و دكتر هس به كار بردند را، دربارۀ شواهد مربوط به گونههای جانوری اهلشده در سایر نقاط جهان نیز به كار ببندیم،
احتمالا بتوانیم آگاههای بیشتری درباره تغییر بنیادی نحوۀ زندگ انسان كهن كسب كنیم. انسان كه پیش از آن برای مدت بیش از یك میلیون سال،
شارگری آذوقهجوی بود، و در برههای از زمان به كشت زمین و دامداری روی آورد. این تغییر عمده در سراسر تاریخ زندگ بشر ی از اساس ترین

تحولات به شمار مآید كه بر مبنای آن متوان دوران نوین زندگ انسان را از دوران قدیم بازشناخت.
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پیوندهای مرتبط:

این مقاله به تاریخ دوشنبه بیست و نه خرداد 1385 در روزنامۀ شرق نیز به چاپ رسیده است .


